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Abstract 

The present article aims to examine people’s place in Mullā Ṣadrā’s philosophical 

system. An examination of this issue, particularly in terms of Transcendent Philosophy and 

Mullā Ṣadrā’s major work al-Asfār al-Arbaʿa, is of major importance in Islamic political 

philosophy. The central question of this research highlights people’s fundamental role in 

Transcendent political philosophy and how it relates to the human development within the 

four intellectual journeys. The main assumption of the present study is that people have a 

central role not only as subjects of governance but also as active political components of 

the process of individual and social existential development or perfection. Employing the 

analytical-exegetical method and analyzing and dissecting the texts written by philosophers 

within the tradition of Transcendent Philosophy, this research examines the keyp concepts 

of people’s place and its relationship to al-Asfār al-Arbaʿa (the four journeys). In  

this analysis, we seek to indicate the deeper sense of “people” and its close tie to the 

Transcendent Philosophy. A closer scrutiny of the views of Mullā Ṣadrā and other 

philosophers within the tradition of Transcendent Philosophy helps us to present a 

theoretical framework to understand the mutual relationship and the system of Islamic 

governance. This research, by drawing upon the original texts of the philosophers of 

Transcendent Philosophy, analyzes the position of the people from three distinct yet 

interrelated perspectives: the ontological (creation as divine manifestations), the sociological 

(Naas as an organic and responsible totality), and the political (jumhūr as the foundation of 

the political system's legitimacy). The findings demonstrate that the analysis of al-Asfār  

al-Arbaʿa (The Four Journeys) — serving as the roadmap for this evolution — confirms 

that the spiritual traveler's path begins from creation (khalq), and through the acquisition  

of knowledge and spiritual elevation, returns toward creation. This existential cycle 

emphasizes social responsibility, political participation, and service to the people as the 

ultimate end of practical wisdom. At the ontological level, the people are regarded as the 

manifestations of the Divine Names and the phenomena of existential grace, such that any 
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oppression against them constitutes a violation of the Divine purpose. In the sociological 

dimension, Naas (the people) is interpreted as an organic totality possessing a collective 

identity, whose well-being depends upon justice and harmony among its constituent parts. 

In the political domain, the theory of legitimacy in Transcendent Philosophy is a synthesis 

of Divine legitimacy and popular acceptance, whereby the jumhūr (the public)—as a 

collection of rational, active, and responsible individuals—is considered the foundation of 

the political system's legitimacy. One of the significant conclusions of this article is that 

governmental legitimacy in this intellectual system is contingent upon the conscious 

accompaniment and consent of the people (Divine-popular legitimacy) and the realization 

of justice as the manifestation of Divine equity. This perspective elevates the concept of 

politics from the mere management of power to an existential dimension, presenting an 

innovative model of religious democracy in which the people are the principal actors and 

agents of social evolution. This model can serve as a suitable theoretical foundation for 

governance in contemporary Islamic societies. The analysis of the people's position in 

Mullā Ṣadrā's Transcendent Philosophy demonstrates that this philosophical system, 

moving beyond an individualistic perspective, interprets society as an organic and 

collective existential totality. In this paradigm, any political endeavor that results in neglect 

of the people's central position is not merely incomplete but fundamentally devoid  

of meaning and legitimacy. This theoretical framework, drawing upon its ontological 

foundations, offers a fundamental response to contemporary challenges — from 

environmental destruction to class divisions — for it emphasizes the shared responsibility 

of humans in light of existential unity. In the philosophical system of Transcendent 

Philosophy, the people are considered at three distinct yet interconnected analytical levels, 

as outlined above. This analytical triad outlines a model of governance that believes in the 

Divine will while also respecting the free choice of the people. The analysis of al-Asfār al-

Arbaʿa further demonstrates that the evolutionary path of the human being in this 

intellectual system is a cyclical journey that begins from the people and ultimately returns 

to the people once more. This framework presents a comprehensive model for the reform 

of the individual and society, in which the first journey is the crossing of material 

appearances; the second journey is the comprehension of the existential unity of society; 

the third journey is the return for the realization of social justice; and the fourth journey is 

service to the people as the ultimate end of practical wisdom and politics from the 

perspective of Transcendent Philosophy. In sum, Transcendent Philosophy, by elevating 

politics from the level of power-seeking to an existential dimension, presents an innovative 

model in which service to the people is considered tantamount to Divine worship. This 

perspective can serve as a suitable theoretical foundation for governance in contemporary 

Islamic societies. With such an outlook, religious democracy in this view is not an imitation 

of Western models, but rather an outcome of the authentic foundations of Islamic political 

philosophy that believes in the Divine will while also respecting the free choice of the 

people. 
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 دهیچک

ویتژه در  مقاله حاضر با هدف بررسی جای اه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به
ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفۀ سیاستی استلامی دارد. پرستش  اسفار اربعهچارچوب حکمت متعالیه و با محوریت 

محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفۀ سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانته 
کید دارد. فر  اصلی این مطالعه آن است که تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنتوان عنصتر سیاستی و  مردم نه تأ

تفستیری و بتا  -فعام فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پتژوهش بتا استتفاده از روش تحلیلتی
خواهتد  فار اربعتهاستتجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جای اه مردم و ارتبا  آن با 

تر و ارتبا  تن اتنتگ متردم بتا حکمتت متعالیته را نشتان دهتیم. بتا  پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق
کوشیم یک چارچوب نظری بترای فهتم رابطتۀ متقابتل و  بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دی ر حکیمان حکمت متعالیه، می

این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جای اه متردم را از سته  نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم.
وار و مستئوم، و سیاستی  شناختی )ناس بته مثابته کلیتتی انتدام شناختی )خلق به مثابه مظاهر الهی،، جامعه منظر هستی

بته عنتوان نقشتۀ راه ایتن  فار اربعتهاسدهد تحلیل  ها نشان می کند. یافته )جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام، تحلیل می
گردد. این چرخۀ  سوی خلق باز می  تکامل، ممید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کس  معرفت و تعالی، به

کیتد  وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمتت عملتی تأ
شوند که هرگونته ظلتم بته  های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می ناختی، مردم جلوهش در سطح هستی ورزد. می

وار و دارای هویتت جمعتی تفستیر  به عنوان کلیتتی انتدام« ناس»شناختی،  در بُعد جامعه آنان، نقض غر  الهی است.
نظریتۀ مشتروعیت در حکمتت در عرصۀ سیاسی،  شود که سلامت آن به عدالت و هماهن ی میان اجزا وابسته است. می

ای از افراد عاقل و فعتام و مستئوم،  متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه
یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومتت در ایتن  شوند. ب ش نظام سیاسی تلقّی می های مشروعیت پایه

مردمی، و تحقق عدالت به عنتوان تجلتی عتدم الهتی -ایت آگاهانۀ مردم )مشروعیت الهینظام فکری، به همراهی و رض
ای وجودشناختی ارتقا داده، ال ویی بتدیع از  مشرو  است. این ن اه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرر به عرصه

توانتد  اعی هستتند. ایتن ال تو میدهد که در آن مردم، بازی ران اصلی و فاعلان تکامتل اجتمت سا ری دینی ارائه می مردم
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مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جای اه مردم در حکمتت متعالیته ملاصتدرا 
وار و وجودی جمعی تفستیر  مثابۀ یک کلیت اندام  دهد که این نظام فلسفی با گذر از ن اه فردگرایانه، جامعه را به نشان می

تنها ناتمتام کته  ن پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جای اه محوری مردم را در پی داشته باشد، نتهکند. در ای می
اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری بتا تکیته بتر مبتانی وجودشتناختی ختود، پاست ی بنیتادین بته 

ها  دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انستان ه میهای ببقاتی ارائ های عصر حاضر از ت ری  محیط زیست تا شکاف چالش
کید دارد. در دست اه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، امتا مترتبط  در پرتو وحدر وجودی تأ

 کند که هتم بته ارادۀ الهتی گانۀ تحلیلی، ال ویی از حکمرانی را ترسیم می شود که در با  بدان اشاره شد. این سه توجه می
دهد که سیر تکتاملی انستان در ایتن  نیز نشان می اسفار اربعهگذارد. تحلیل  باور دارد و هم به انت اب آزاد مردم احترام می

گتردد. ایتن  شود و در انتها نیتز بتار دی تر بته متردم بتاز می نظام فکری، حرکتی دورانی است که ن ست از مردم آغاز می
دهد که در آن سفر اوم، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک  جامعه ارائه میچارچوب، ال ویی جامع برای اصلاح فرد و 

وحدر وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایتت 
از ستطح مجموع حکمت متعالیه بتا ارتقتای سیاستت  نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در

دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهتی شتمرده  ای وجودشناختی، ال ویی بدیع ارائه می بلبی به عرصه قدرر
تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصتر باشتد. بتا چنتین ن رشتی،  شود. این دیدگاه می می

ال وهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفۀ سیاسی اسلامی است کته  سا ری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از مردم
 گذارد. هم به ارادۀ الهی باور دارد و هم به انت اب آزاد مردم احترام می
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 . مقدمه1

شتود   کمت متعالیه پرسشی بسیار مهم است و پاس ی که بدان داده میپرسش از جای اه خلق و مردم در ح
مانتدن ایتن مستئله در  نیز اهمیت زیادی دارد. آنچه ممکن استت در ادبیتار رایتج بته نظتر برستد، مغفوم

بار   ویژه حکمت متعالیه است؛ با این حام ایدۀ ن ارنده که برای ن ستتین مباحث فلسفۀ سیاسی اسلامی، به
انتد و از آن   جتای گرفته اسفار اربعته عقلیتهویژه  د این است که مردم در دم حکمت متعالیه، بهشو  برح می

گیرد و اساساً این پرسش جتای بترح دارد کته  ای شکل نمی  ناپذیرند. بدون مردم سفرهای چهارگانه جدایی
ست؟ بنتابراین، بتر در غیاب مردم چرا باید این سفرها انجام شود و مبدأ و مقصد این سفرها چیست و کجا

شده، سفرهای چهارگانه در حکمت متعالیه و فلستفۀ سیاستی مبتنتی بتر آن از متردم آغتاز  مبنای ایدۀ برح
تنها بته ماهیتت حکمتت  شتود. چنتین پرسشتی، نته شود و در پایان نیز به مردم و در میان مردم ختم می می

فلستفی نیتز بتاز  -شناختی این نظتام فکتری عهشناختی و جام  های انسان  متعالیه مرتبط است، بلکه به بنیان
بسا به نظر برستد کته مباحتث فلستفی در ایتن دستت اه بیشتتر متوجته ستیر  گردد. در ن اه ن ست، چه  می

و « حرکتت جتوهری»و مفتاهیمی ماننتد  استفار اربعتهوجودشناختی فرد است، اما بتا تأمتل در ستاختار 
رسد همتۀ   شود. به نظر می  فردی و جمعی آشکار می ، نقش محوری مردم در فرایند تکامل«اصالت وجود»

ساختار اسفار عقلی چهارگانه برای این موضوع براحی شده استت کته ستازندگی در فترد و جامعته انجتام 
ای تکوینی، بلکه حرکتی وجودی و به سوی کمتام استت   رو رابطۀ خلق با خالق، نه صرفاً رابطه این شود؛ از

شناختی حکمت متعالیته، خلتق  اند. در نظام هستی  ره در حام صیرورر و تعالیو مردم به مثابه خلق، هموا
ای دارد.   مرات  وجتود، جای تاه ویتژه شود که در سلستله  و مردم به عنوان ب شی از آفرینش الهی تفسیر می

خلق به نوعی جلوۀ اسماء و صفار الهی مانند رحمانیت، عدم و حکمت است کته وجتودش بتر استاس 
 -تحقق یافته است. از این منظتر، متردم نته صترفاً موجتوداتی متادی، بلکته موجتوداتی الهتیفیض الهی 

رو در کارکرد سیاسی خلتق هتم  این است؛ از« خلیف اللهی»اند که غایت وجودیشان رسیدن به مقام   عرفانی
جودی خلتق ساز تعالی و ساز شکوفایی این حرکت وجودی و زمینه شود که نظام سیاسی باید زمینه  گفته می

-حیتار عقلانتی»بته « حیتوانی -حیتار نبتاتی»باشد. حاکمیت مشروع، حاکمیتی است که خلتق را از 
ارتقا دهد و به مقام خلیف اللهی نزدیک کند؛ نه اینکه آنان را در سطح نیازهای مادی محبوس ستازد؛ « الهی

شتود؛ زیترا خلتق، آیینتۀ   می بنابراین ظلم به خلق، ظلم به نظام هستی و نقض غر  الهی از آفرینش تلقّی
تفسیری به بررسی جای اه متردم در حکمتت متعالیته بتر  -تجلی حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی

دهد در نظام فکری ملاصدرا، متردم صترفاً تتابع  ها نشان می پردازد. یافته می اسفار اربعهمبنای کتاب سترگ 
کنند. تحلیتل استفار اربعته  ردی و اجتماعی ایفا میحکومت نیستند، بلکه نقش محوری در فرایند تکامل ف

گتردد کته  ممید این نکته است که سیر تکاملی انسان از مبدئیت خلق آغاز شده و به مقصدیت خلق باز می
حکومتت در ایتن نظتام فکتری بته  کارآمدیرو  این پذیری و مشارکت اجتماعی تأکید دارد؛ از بر مسئولیت
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اجتمتاعی نظتام سیاستی منتو  -یت و همراهی مردم بتا اهتداف اخلاقتیعنوان مشروعیت وانویه، به رضا
ای است که به تحقق کرامت انسانی و عدالت اجتمتاعی قتادر  است. غایت نهایی این فرایند، تربیت جامعه

شناختی و سیاسی به تحلیل موضتوع پرداختته، بته ایتن  شناختی، جامعه باشد. این نوشته از سه منظر هستی
که حکمت متعالیه با ارتقتای مفهتوم سیاستت بته ستاحت وجودشتناختی، ال تویی از  نتیجه رسیده است

کننتد.  آفرینی می دهد که در آن مردم به عنوان فاعلان فعام تکامل اجتماعی نقش سا ری دینی ارائه می مردم
ه دهتد کته فلستفۀ سیاستی متعالیت این مطالعه با استناد به متون فلسفی حکمای حکمت متعالیه، نشتان می

 دهد. ضمن حفظ مبانی سنتی فلسفه اسلامی، خوانشی نوین از نسبت مردم و حکومت ارائه می

 . پیشینۀ پژوهش2

در بررسی پیشینۀ این نوشته درباره جای اه مردم در حکمت متعالیه، باید اذعان کرد که این موضتوع تتاکنون 
اند.   کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است؛ با این حام برخی آوار شایان توجه در این حوزه منتشتر شتده

منتد در ایتن حتوزه،  ین آوتار نظامزایی به عنوان یکی از ن ستت اور شری  لک حکمت سیاسی متعالیهکتاب 
مبانی فلسفۀ سیاسی ملاصدرا را بررسی کرده، در ب شی به تبیین جای اه متردم در جامعته پرداختته استت 

تبیین دیدگاه فلسفۀ سیاسی صدرایی در باب جای تاه متردم در »،. مقالۀ ۱۸4-۱۷۷ص. ،۱399زایی،  )لک
ختته استت )عصتارنیا و حستینی شتاهرودی، نیز به بور خاص به موضوع پژوهش حاضر پردا« حکومت

مردم پیشتینی و دولتت »ای است با عنوان   ،. نوشتۀ دی ر در راستای مقالۀ حاضر نوشته۷۱-53ص. ،۱40۱
 ،۱403منتشتر شتده استت )دلیتر،  سیاستت متعالیتهکه در فصتلنامه « پسینی در حکمت متعالیه و عرفان

 ،.  ۸6-69ص.
دربارۀ محتوای مباحثی که تاکنون منتشر شده و نیز خلأهای پژوهشی موضوع حاضر باید به موارد زیتر 

؛ نپرداختن به نسبت میان تکامتل فتردی اسفار اربعهمند جای اه مردم در سیر  نشدن نظام اشاره شود: بررسی
لستوفان مستلمان؛ نبتود و نقش اجتماعی مردم؛ کمبود مطالعار تطبیقی میان دیدگاه ملاصتدرا و دی تر فی

شناختی و پیامدهای سیاسی نقش مردم. نوشتۀ حاضر با تمرکتز بتر تحلیتل  سنجی میان مبانی هستی ارتبا 
شناختی و سیاسی، جای اه متردم و ارتبتا  آن بتا استفار اربعته، درصتدد  شناختی، جامعه بعدی )هستی سه
تطبیقی متون فلسفی حکمای حکمتت کردن ب شی از این خلأهای پژوهشی است؛ همچنین با بررسی  پر

رو نتوآوری ایتن نوشتته  این دهد؛ از سا ری دینی در حکمت متعالیه ارائه می متعالیه، خوانشی نوین از مردم
مند میان اسفار اربعه و جای اه مردم است. این رویکرد که کمتتر بته آن پرداختته   در برقراری یک پیوند نظام

ب شد. اینکه سیر تکاملی سالک به یک فراینتد  یاسی و اجتماعی میشده است، به حکمت متعالیه عمق س
گردد، یک ایتدۀ خلاقانته استت. ایتن کتار، حکمتت  اجتماعی تبدیل شود که از خلق آغاز و به خلق بازمی

کنتد؛ بنتابراین  متعالیه را از یک فلسفۀ صرفاً فردی و عرفانی به یک نظریۀ پویا برای اصلاح جامعه تبدیل می
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مند اسفار اربعه و جای اه مردم، ادعای نوآوری دارد و از ستوی دی تر  یک سو با تأکید بر پیوند نظام مقاله از
متردم را بته عنتوان  کستر اصتنام الجاهلیته واسرار الآیار کند ملاصدرا در برخی از آوارش مانند  تأکید می

 ان مبدأ و مقصد سفرهایاست. این رویکرد که مردم را همزم موضوعی فعام در سلوک وجودی مطرح کرده 
بعدی  استت؛ همچنتین تلقّتی سته  مند تحلیتل شتده داند، در آوار پیشین کمتر به صورر نظام چهارگانه می

 رود. شناختی و سیاسی، از مردم، خود یک چارچوب تحلیلی نو به شمار می شناختی، جامعه )هستی

 شناختی . مردم در گسترۀ هستی3

از متردم یتاد شتده استت. نتاس در  «ناس»و گاهی نیز با عنوان « خلق»ان در ادبیار فلسفه اسلامی با عنو
ادبیار قرآنی جای اه مهمی دارد. هم خلق و هم ناس ناظر به عموم مردم است؛ اعم از آنان که ایمان دارنتد 

م و متدیّن. خلق به تعبیری ناظر بته عمتوم مترد موحّد و غیر یا خیر و مسلمان و موحّد و متدیّن هستند یا غیر
فراتتر از مستلمانان یتا موحتدان و « نتاس»ناس است. در اندیشۀ حکمای حکمت متعالیه با الهام از قرآن، 

اسِ حُسْنًا»ها مشموم ربوبیت الهی هستند. در تفسیر آیۀ   مممنان است و تمام انسان ،، ۸3)بقتره، « قُولُوا لِلنَّ
مثابه ب شی از سیر تکاملی نفس انستان معرفتی  موحدان به ها حتی غیرمممنان و غیر  تعامل با تمامی انسان

کنتد.   ها را در فلستفۀ سیاستی متعالیته تقویتت می  ها و تمتدن  های گفت وی فرهنگ  شود. این ن اه، پایه  می
الله جوادی آملی، به عنوان یکی از مدرسان شتارحان مهتم حکمتت متعالیته در  چنین تعبیری در آرای آیت

های اخلاق خود بر ایتن موضتوع تأکیتد کترده  ه است. ایشان در یکی از درسدورۀ معاصر نیز قابل مشاهد
اسِ حُسْتنًا»گوید:   هن امی که خدا در قرآن می»است:  یعنتی بتا متردم ست ن ختوب ب وییتد،  ؛«قُولُوا لِلنَّ

در پرتو تفسیر حکمای حکمت متعالیته از آیتۀ  1«.برخورد خوب داشته باشید؛ چه مسلمان و چه کافر باشد
                                                                 

بته  هر حقیقتی که در قرآن وجود دارد، عترر نیز دارای آن حقایق است. قرآن ما را در سته محتور»گوید:   . ایشان در ادامه می1
شود. در ب تش محلتی، یعنتی متا   المللی تقسیم می ای و بین معارف الهی دعور کرده است که به سه ب ش محلی، منطقه

هتا کته  ای، یعنی ما موحدان اعم از مستلمانان، مستیحیان و یهودی مسلمانان چ ونه با یکدی ر رابطه برقرار کنیم؛ در منطقه
المللی است، باید ببینیم که چ ونته بایتد بتا جهتان  زندگی کنیم. در ب شی هم بین خدا و پیامبر را قبوم دارند، چ ونه با هم

موحد، دین دارند یا دین ندارند. در هر سه ب ش، قترآن کتریم برنامته دارد.  بشریت زندگی کنیم. آنها که موحد هستند یا غیر
مربو  به جهان بشریت استت، بته انستان بتر  دهد. آنچه که  نیز این سه ب ش را به ما تعلیم می ،ع)ادعیه نورانی امام سجاد

؛ «قولوا للناس حُستناً »مسلمان باشد، قرآن کریم درباره آن دستوری دارد. خدا در قرآن فرمود:  گردد؛ خواه مسلمان یا غیر  می
ست ن  با مردم به نیکی زندگی کنید. این قوم در مقابل فعل نیست. این قوم مطلق روش و منش است. اگر در تعبیرار ادبتی

  تتاکلوا امتوام »از خوردن است، این خوردن کنایه از مطلق تصرف است. اگر خدا در قرآن فرمود متام متردم را ن وریتد: 
؛ یعنی برخورد نکنید، نه ن ورید؛ لذا در ادبیار فارسی هم اگر کسی زمین یا خانته کستی را غصت  کترد، «الناس بالبابل

گوید مام مردم را ن ورید، یعنی برخورد حرام نکنید. هن امی   د کرد. وقتی خدا میگویند مام مردم را خورد؛ یعنی برخور  می
، یعنی با مردم س ن خوب ب ویید؛ یعنی برخورد خوب داشته باشتید؛ چته «قولوا للناس حسناً »گوید:   که خدا در قرآن می

بشریت بپذیرد، عقل بپذیرد. این مطل  ها نسبت به جامعۀ بشری باید بوری باشد که   مسلمان و چه کافر. روش ما مسلمان
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ای از  اندیشتی، بلکته جلتوه فردی در جامعۀ مطلوب نه صرفاً تعتاملی مبتنتی بتر مصلحت ، روابط میانفوق
در ساحت اجتماعی است. این حکما با استناد به اصل حرکتت جتوهری، کرامتت « تجلّی وحدر وجود»

ی و جمعتی های فترد دانند که در گرو تحقتق مستئولیت انسان را نه یک مفهوم ایستا، بلکه فرایندی پویا می
اللته بتا  ای استت کته کرامتت ذاتتی انستان بته عنتوان خلیف  است. از این منظتر، جامعتۀ آرمتانی جامعته

قْوَی»پذیری اجتماعی بر مبنای آیۀ  مسئولیت های  آمیزد؛ همچنین فضتیلت در هم می «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّ
فاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه مظتاهر استمای الهتی اخلاقی مانند عدالت، احسان و تواضع، نه به عنوان م

و  استفار اربعتهیابند؛ بر این اساس جامعتۀ فاضتله تنهتا در ستایه ستفر چهتارم  در روابط انسانی تجلّی می
شود. ایتن ستفر مستتلزم آن استت کته فضتیلت در  بازگشت سالک به خلق برای اصلاح جامعه محقق می

قُولُتوا »هتای قرآنتی ماننتد  ین عاد نه، نهادینه شود؛ بنتابراین آموزهسطح فردی )تزکیه نفس، و جمعی )قوان
اسِ حُسْنًا ، به عنوان زیرساخت مناسبار اجتماعی، جای زین روابط مبتنی بر غترور و تکبتر ۸3)بقره،  «لِلنَّ

ای  بلبی صتترف بتته عرصتته گتتردد. در ایتتن رویکتترد، حکمتتت متعالیتته، سیاستتت را از حیطتتۀ قتتدرر  می
رو اگر ایتن تلقّتی  این دهد؛ جایی که خدمت به خلق، همانا عبودیت الهی است؛ از ارتقا میوجودشناختی 

اعتنتایی بته کرامتت آنتان، شکستت در ستلوک  نتیجته بی اند، در های تجلی حق درست باشد که مردم آیینه
غایتت  ترین آمتوزۀ صتدرایی دربتارۀ شناختی باید جای اه مردم بته بنیتادی حکیمانه است. در تحلیل هستی

ختدای »کنتد کته  آفرینش نیز توجه کرد. صدرالمتألهین مبحث جانشینی خداوند را با این مستئله آغتاز می
هتا و صتفار ختود را بته او  بزرگ برای کارسازی امور، جانشینی بر صورر خویش معین فرمود و همتۀ نام
متود و حکتم همته را بته او خلعت داد و سامان امور را به او بیاموخت و بر مسند جانشینی خود جای زین ن

هتا  ،. درواقع ب ش عمدۀ این جانشینی همراه با آموختن نام۱۱3ص. ،۱364)صدرالمتألهین، « واگذار کرد
و صفار خداوند است و اینکه ش ز جانشین بتواند حکم دهد. خداوند سامان امور را نیز بته او آموختته 

ر بر اساس عنصر اختیار خواهد بود و نباید پنداشت کته بتر است تا بتواند به ادارۀ امور بپردازد. این ادارۀ امو
نهد. نقطه مهم البته همانا تأکید بر اسما و صتفار الهتی استت کته چنتین  اساس جبر در این مسیر گام می

استفار جانشینی باید متص  به آنها شود. این نکته در مبحث تعریت  حکمتت عملتی در آغتاز مجموعته 
ر آن باید مت لق به اخلاق الله شود؛ بنابراین جانشینی وجه و نسبتی با مفهتوم هم آمده است که فرد د اربعه

کند کته اساستاً  یابد و در این مسیر باید مورد تأمل قرار گیرد. افزون بر این ملاصدرا تصریح می حکمت می
« آمتتدن انستتان استتت کتته جانشتتین خداونتتد در ایتتن جهتتان استتت وجود مقصتتود از وجتتود عتتالم، به»

مقصتود از وجتود ارکتان عناصتر، پیتدایش گیتاه و »،. به اضتافه اینکته ۱۱3ص. ،۱364ألهین، )صدرالمت
                                                                                                                                                       

بینیم که وجود مبارك ایشان به خدا عر  کرد که خدایا آن توفیق را به من بتده   می ،ع)سجادامام نورانی را در س نان نورانی 
 ،.200-۱9۸، ص.۱403؛ ۱390)جوادی آملی، « تنها مسلمانان که به بشر خدمت کنم، نه
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مقصود از وجود گیاه، پیدایش جانور و مقصود از وجود جانور، پیدایش انسان و مقصتود از وجتود انستان، 
« پیتتدایش ارواح و مقصتتود از وجتتود ارواح نابقتته، پیتتدایش جانشتتین ختتدا بتتر روی زمتتین استتت

،؛ بنابراین همه عالم به نوعی برای جانشین خداوند، یعنی انسان خلقتت ۱۱3ص. ،۱364لهین، )صدرالمتأ
یافته است و ش ز جانشین خداوند در صدر این خلقت قرار گرفته و بته تعبیتری گتل ستر ستبد هستتی 

و غایتت آفترینش آشتکار « اللته خلیفه»شناختی، عمتق جای تاه متردم را بته عنتوان  است. این ن اه هستی
ای، بلکه مقصتد نهتایی فتیض وجتود و مظهتر تتام استما و  سازد. مردم نه موجوداتی تصادفی یا حاشیه می

مثابتۀ خلیفته، واجتد کرامتتی ذاتتی استت و جامعتۀ   صفار الهی هستند. از این منظر، هر فرد انستانی بته
تنهتا خطتایی  انسانی، عرصۀ تحقق این خلافت جمعی است. این مبنا، هرگونه ظلم یتا تحقیتر متردم را نته

کنتد. حکمتت متعالیته بتا  اخلاقی، بلکه نقض غر  الهی و خرو  از نظام حکیمانه آفترینش تفستیر می
دهد که خدمت به آنان، عین عبتادر و حرکتت  ن اهی فراتر از ساحت مادی، مردم را در جای اهی قرار می

 در مسیر تحقق ارادۀ الهی در عالم است.

 شناسی خلق . مفهوم4

ربارۀ مفهوم مردم )ناس، بیشتر به واکاوی بپردازم باید اشاره کتنم کته بته بتور کلتی نتاس در اگر ب واهم د
اینجا به مثابه جامعۀ انسانی مسئوم و واجد یک هویت جمعی است. واژه ناس در قترآن و فلستفۀ استلامی 

ای از   نته مجموعته معموً  به مردم در معنای عام جامعۀ انسانی اشاره دارد. در فلسفۀ متعالیه، مردم )نتاس،
های مشتترک اشتاره دارد. در ایتن حکمتت، متردم   افراد جداگانه، بلکه هویتی جمعی است که به مسئولیت

وار است که افراد آن، همانند اعضای یک پیکر، در سرنوشت یکتدی ر مشتارکت و  ای اندام  )ناس، مجموعه
توانتد   و کثترر در وحتدر نیتز میهمکاری دارند. این هویت جمعی، بر اساس نظریۀ وحدر در کثترر 

ها، در مسیر غایت واحد )قرب الهی، مشارکت دارند و با یکتدی ر   تفسیر شود. درواقع افراد با حفظ تفاور
رو به وظای  ناس در نظام سیاسی باید توجه شود که در آن مردم )نتاس، مستئولیت  این شوند؛ از  همسو می

عی، یک نظام عاد نه را شکل دهند. باید در نظر داشت که ایتن دارند با پیروی از عقل جمعی و هدایت شر
گاهانه مبتنی است، نه تحمیتل و اجبتار )بهشتتی،  ،. ۱32-9۱ص. ،۱403وظای ، بر شناخت و انت اب آ

مراد از مفهوم جمهور نیز عامۀ مردم است که با توجه به اینکته در متتون فلستفۀ سیاستی از زمتان افلابتون 
تر استت و بته مثابته پایتۀ مشتروعیت و مقبولیتت بترای   ستفۀ سیاستی آن پررنتگبرح شده است، وجه فل

اراده، بلکه بته   شود. از منظر حکمت متعالیه، جمهور )عموم مردم، نه به معنای تودۀ بی حکومت مطرح می
شود که توانایی تش یز حق از بابل و درستت   ای از افراد عاقل و فعام و مسئوم تعری  می  مثابه مجموعه

از نادرست را دارند. مشروعیت حکومت در این فلستفه، هرچنتد در الهیتار ریشته دارد، بتدون رضتایت 
مردمتی امتام -یابد. این ایده در نظریۀ مشتروعیت الهتی  جمهور و به تعبیری بدون اقبام عمومی تحقق نمی
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ردم تلقّتی نیز تجلی یافته است که در آن حکومت، از یک سو حق خداست و از سویی حتق مت )ره،خمینی
، ۱3۷۱)خمینتی، « میزان رأی ملت استت»کند که   تصریح می )ره،رو است که امام خمینی این شود؛ از  می
،. نقش جمهور در حکومت این است که جمهور باید با مشتارکت فعتام در امتور سیاستی ۱۷2ص. ،۸ .

ام سیاستی را در مستیر مانند حضور در انت ابار، نقد و ارزیابی حاکمان و نظارر بر اجترای عتدالت، نظت
هتای نفستانی ماننتد   های الهی ن ه دارد. در عین حام جمهور نباید اسیر هوا و هوس  تحقق اهداف و آرمان

جویی شود؛ زیرا این امر، غایت حکمتت متعالیته را کته تعتالی متادی و  بلبی و سلطه ورزی و قدرر  بمع
بر این اساس شاید بتوان پیونتدی میتان سته  کند؛  معنوی و سعادر دنیوی و اخروی انسان است، نقض می

مفهوم خلق، ناس و جمهور برح کرد. این سه مفهوم در حکمت سیاسی متعالیه، سطوح م تلفی از رابطتۀ 
دهند: خلق، رابطۀ وجودی با خدا )هستی شناستی، را ترستیم   انسان با خدا، جامعه و حکومت را نشان می

 ،۱3۷9رونتد )ستجادی،   بته شتمار می« های حتق آینته»و « الهتیمظاهر جمام »کند و مردم به عنوان   می
پرورانتد و متردم بته   شناسی، را می اجتماعی )جامعه-،. ناس، مسئولیت اخلاقی262-26۱، 335صز.

شتوند. جمهتور، مشتارکت   وار که سلامت جامعه در گرو عدالت است، در نظر گرفته می عنوان کلیتی اندام
نتیجه مردم به عنتوان پایتۀ مشتروعیت حکومتت  کند و در  نیان گذاری میسیاسی )سیاست و حکومت، را ب
گیرنتد. نظتام سیاستی   مردمی در اندیشۀ امام خمینی مورد توجه قرار می-با استناد به نظریۀ مشروعیت الهی

مطلوب در حکمت متعالیه، نظامی است که این هر سه سطح را به همدگر پیونتد بزنتد: خلتق را بته ستوی 
شناسی،؛ ناس و مردم را به عدالت و همبست ی و انسجام اجتمتاعی ستوق دهتد  ت کند )غایتکمام هدای

هتتای سیاستتی مشتتارکت دهتتد   ها و فعالیت  گیری )فضتتیلت و اختتلاق جمعتتی،؛ و جمهتتور را در تصتتمیم
ویژه با توجه به تأکید ملاصدرا بر خدمت به خلق به عنتوان غایتت  گفته، به )مشروعیت مردمی،. موارد پیش

شود. جمهوری اسلامی کته بتا ابتنتای بتر اندیشتۀ استلامی و بته لحتاظ   کمت عملی، بسیار معنادار میح
های حکمت متعالیه برح شده است، به معنتای حکومتت مردمتی و در چتارچوب   فلسفی بر مبنای آموزه

حکمت الهی است. بر اساس این ن اه، اگرچته مفهتوم جمهتوری بته شتکل متدرن آن در آوتار کلاستیک 
و استتاد مطهتری )مطهتری،  )ره،مت متعالیه وجود ندارد، برخی اندیشمندان معاصر مانند امام خمینیحک

، با تکیه بر اصتوم ایتن فلستفه، جمهتوری استلامی را بته مثابته نظتامی تعریت  2۸9-229ص. ،۱3۸9
در  کننده کنند که واجد دو رکن است: یکی مردم )خلق / نتاس، بته عنتوان پایتۀ مشتروعیت و مشتارکت  می

کننتدۀ مناستبار جامعته. در ایتن نظتام،  حکومت؛ و دومی قوانین الهی به عنتوان چتارچوب غتاییِ تنظیم
آمیتزد؛ یعنتی خواستت متردم   جمهوریت )حکومت مردمی، با اسلامیت )حکمت الهی، کاملًا در هم می

گرا )ماننتد   ای مادیه  های مبتنی بر فلسفه  نتیجه جمهوری باید در مسیر تحقق اهداف شریعت قرار گیرد. در
شوند. در مقابل، جمهوری مبتنی بتر   لیبرام دموکراسی، به دلیل غفلت از بُعد متعالی انسان ناقز تلقّی می

،، غایتت ختود را ستعادر ۱390زایی،   حکمت متعالیه که از آن به عنوان جمهوری متعالیه یاد شتده )لتک
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توان به پیونتدی   شده می های انجام  از مجموع بحث 1.داند  دنیوی و اخروی و تعالی مادی و معنوی مردم می
میان خلق، ناس و جمهوری رسید. خلق به مثابه یکی از مظتاهر الهتی، نتاس بته مثابته جامعته مستئوم و 

اند. نظام سیاسی استلامی در قالت    مردمی، در حکمت متعالیه به هم مرتبط -جمهوری به مثابه نظام الهی
هدایت فقیهانِ عادم، خلق را به سوی کمام وجودی سوق دهد. ناس )متردم، نته جمهوری اسلامی باید با 

شتود، نته   اند، اما این هدف در چارچوب حتق و عتدالت تعریت  می  ابزار حکومت، بلکه هدف حکومت
ها نیز وجود دارد؛ از جملته چتالش و پرستش   ها و پرسش  خواستِ صرفاً دنیوی؛ در این میان برخی چالش

توان میان خواستت جمهتور )متردم، و   مردمی در عصر حاضر و اینکه چ ونه می -انۀ الهیمشروعیت دوگ
تواند قوانین الهی را نقض یا تعدیل کند؟ آیتا   احکام الهی )شریعت، هماهن ی ایجاد کرد؟ آیا رأی مردم می

ستت؟ بته جمهور حق دارند قوانین الهی را به چالش بکشند؟ مرز نقد ستازنده و انحتراف از شتریعت کجا
تعبیری آیا مشارکت سیاسی مردم )جمهور، به پذیرش قوانین الهی محدود است یا حق تشکیک و نقتد نیتز 

ها و غیرمسلمانان در نظامی کته بتر وحتدر حقیقتت استتوار استت، چیستت؟ آیتا   دارند؟ جای اه اقلیت
ن حتام بایتد اشتاره کترد کته تواند تکثرگرایی مدرن را بپذیرد و با آن سازگار شود؟ بتا ایت  حکمت متعالیه می

هرچند ملاصدرا به بور مستقیم به نهادهای مدرن نپرداخته، اصوم کلی حکمتت متعالیته ماننتد عتدالت، 
تواند با نهادهای مدرن تلفیق شتود. ایتن ن تاه بتر استاس  پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی می مسئولیت

لیل است؛ از جمله اینکه تأکید شتده استت دیدگاه شارحان و مدرسان معاصر حکمت متعالیه نیز قابل تح
، کته 32۱ص. ،۱3۷9ای،   )خامنته« حکمت، گاه اقتضای معاشترر بتا متردم دارد و گتاه دوری از آن»که 

پتذیر و متناست  بتا شترایط استت؛ همچنتین تجربتۀ  دهد نظام سیاسی مورد نظر صتدرا انعطاف نشان می
دهد امکتان تطبیتق  یۀ قابل برح است که نشان میاین نظر« آزمایش اه عملی»جمهوری اسلامی به عنوان 

 وجود دارد.

 مثابه نقطه آغاز و پایان اسفار اربعه . خلق به5

، سفرهای چهارگانته عقلتی را «الحکم  المتعالی  فی ا سفار العقلی  ا ربع »سنگ  ملاصدرا در کتاب گران
سلوک است. در ایتن حکمتت، استفار  کند که خلق )مردم، هم مبدأ و هم مقصد این  ای ترسیم می به گونه

                                                                 

های مهم اوستت:   اخروی را در مجموعه مباحث تفسیر قرآن خود آورده که یکی از نوآوری. ملاصدرا بحث سعادر دنیوی و 1
والسعادة قسمان: دنیوی  و اخروی . والدنیوی  قسمان: بدنی  کالصح  والسلام  و وفور القتوة والشتهام . وَخارجیت  کترتت  »

می  کالمعارف والحقائق وَعملیت  کالطاعتار. اسباب المعاش و حصوم مایحتا  الیه من المام وا خروی  ایضاً قسمان: عل
الثانی  جن  اصحاب الیمین وَکمتا انّ الحستن والجمتام متن عتوار  القستم ا وم متن الدنیویت ،  وا ولی جن  المقرّبین و

، ۱36۱)صتدرالمتألهین، « فالفضائل وا خلاق الجمیل  من عوار  القسم ا وم من ا خروی  وَیتعدد اقسام الشقاوة بازائها
 ،.269-26۸ص.
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اربعه عقلیه )چهار سفر عقلانی، به عنوان چارچوبی برای سیر تکاملی نفس از مادیتت بته ستوی تجترد و 
بندی   تنها ستلوک فتردی، بلکته بنیتانی بترای صتورر شود. این سفرها نته  اتحاد با حقیقت الهی مطرح می

توان رابطتۀ   و مردم است. بر اساس این چهار سفر میمفاهیم اجتماعی و سیاسی مانند خلق، ناس، جمهور 
 سالک با این مفاهیم را به شرح زیر تحلیل کرد:

در این مرحله، خلق به مثابه نقطتۀ آغتاز  خلق به سوی حق )سفر از آفرینش به خالق،: از ؛، سفر اوم۱
کنتتد   استتت و ستتالک در ایتتن مرحلتته، از مشتتاهدۀ ظتتاهریِ خلتتق )متتردم و جهتتان متتادی، آغتتاز متتی

شود، امتا   ای از اسما و صفار الهی شناخته می  ،. خلق به عنوان آینه۱3ص. ،۱،  .۱36۸)صدرالمتألهین، 
هنوز در حجابِ کثرر و مادیت است. متردم در ایتن ستطح، بته عنتوان موجتوداتی متادی و محصتور در 

های وجتودیِ آنهتا   ودیتها و محتد  شوند. رابطۀ سالک با خلق، بر شناختِ نقصان  نیازهای دنیوی دیده می
رو هدف اصلی سفر اوم در مرحلۀ ن ست عبور از سطح ظاهریِ خلتق و درک وحتدرِ  این مبتنی است؛ از

حکمتت »)فلستفۀ متادی، بته « حکمت مشّایی»ساز گذر از  پنهان در پس کثرر است. این مرحله، زمینه
توجته بته حقیقتت وجتود آغتاز )فلسفۀ نورانی، است. این سفر بتا گسستت از تعلقتار متادی و « اشراقی

گیرد. ملاصدرا تأکیتد  شود، اما این گسست نه به معنای انزوا، بلکه در بستر تعامل با جامعه صورر می  می
هایی از وجود الهی ببیند. بتا ایتن وجتود   را به مثابه جلوه« ناس»کند که حتی در این مرحله، سالک باید   می
 ،۱3۷9 ای،   رود. به تعبیر یکی از محققتان )خامنته  مردم به شمار میتوان گفت این مرحله به نوعی ترک   می

، از آنجا که به حکم فطرر و همچنین ببع که ملاصدرا نیز بر آن صحه گذاشته است، زیستن بتا 303ص.
تتوان از آن  اما همانند ختوراك کته در روزهتای رمضتان می 1مردم امری ببیعی و به تعبیری ضروری است،

رو از رفتتن بته  ایتن اشرر با مردم را نیز در دورانی از زندگی باید به دستت امستاك ستپرد؛ ازامساك کرد، مع
فامستتکت عنتتانی عتتن ا شتتتغام بالنتتاس »نویستتد:   کنتتد و در ایتتن زمینتته می ستتوی متتردم ختتودداری می

زوا نمودن به انت گرا و روی  ،. این کشیدن ل ام ببع جمع۷ص. ،۱،  .۱36۸)صدرالمتألهین، « وَم الطتهم
ن ستین گام سلوکی صدرالمتألهین در این مقطع خاص بوده است. درواقع گام ن ست این سفر، بته تعبیتر 

که این مرحله مرحلۀ توق  انسان نیست و خود ملاصدرا نیتز  حالی ای، ترک آمیزش با مردم است؛ در  خامنه
سلامی نیز بدان توجه شتده استت و ای را مطرح کرده است که در فلسفۀ ا  ، نظریهالشواهد الربوبیهدر رساله 

تنهایی در این جهتان متادی زیستت  تواند به  که بر اساس آن انسان نمی 2آن اینکه انسان، ذاتاً خودکفا نیست
نماید. با این ن اه که گام اوم سلوک ترک اشتغام از سوی مردم و نوعی انزوا به شمار آمتده استت، امتا بایتد 

گرایانته بته  یزیکی و دائمی نیست، بلکه یک گسست معرفتی از ن اه مادیاشاره کرد که این ترک، یک ترک ف
                                                                 

 تواند زیست نماید.  تنهایی نمی نتیجه انسان به آورد که در  را می« غیر مکتفی الذار»تعبیر  الشواهد الربوبیه. ملاصدرا در رساله 1
 ،.422، ص.۱3۸2)صدرالمتألهین، « ان ا نسان غیر مکت  بذاته فی الوجود و البقاء. »2
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خلق است تا سالک بتواند در سفرهای بعدی با ن اهی متعالی به همان خلق بتازگردد. درواقتع ایتن تترک، 
 تر به جامعه و در حضور مردم است. مقدمۀ یک بازگشت عمیق

ثابه هویت جمعی است. در این سفر، سالک ناس به م در حق با حق )سفر در حقیقت،: ؛، سفر دوم2
ای از افتراد جداگانته، بلکته تجلتیِ   رسد. ناس نه مجموعته  )جامعۀ انسانی، می« ناس»به درکی فرامادی از 

یابد. رابطتۀ ستالک بتا نتاس، از   است که در پرتو عقل فعام )الهی، معنا می« روح جمعی»یا « نفس کلی»
شتود   وحتدر غتایی جامعتۀ انستانی در مستیر قترب الهتی منجتر میسطح فردیت فراتر رفتته و بته درکِ 

،. هدف سفر دوم، اتحاد با حقیقت الهتی و درکِ جای تاه خلتق بته ۱3ص. ،۱،  .۱36۸)صدرالمتألهین، 
شود که ستلامت آن بته   عنوان مظهرِ اسماءالله است. در این مرحله، ناس به مثابه پیکرهای واحد تفسیر می

ای در ایتن مرحلته نتیجتۀ رفتتار   اجزا وابسته است. به تعبیتر ستید محمتد خامنته عدالت و هماهن ی میان
سالکانه، همانا آرامشی است که به حکم سنت الهی و قواعد ببیعی ترك اشتغام به مردم نهاده شتده استت. 

سهلت علیّ معتاداة التدوران و معانتدة أبنتاء الزمتان و خلصتت عتن »گوید:  باره می خود ملاصدرا در این
؛ یعنی دوران و زمان، دستت از دشتمنی بتا وی ...« نکارهم و اقرارهم وَتساوی عندی اعزازهم وَإضطرارهما

افکنتتد  شتتود و ابتتری از آرامتتش بتتر وی ستتایه می دارد و دشتتنام و دعتتای متتردم بتترایش یکستتان می بتتر متتی
 ،.304ص. ،۱3۷9ای،   ؛ خامنه۷ص. ،۱،  .۱36۸)صدرالمتألهین، 

ایتن مرحلته، ستومین مرحلته از  خلق )بازگشت به آفرینش با حکمت الهتی،:از حق به  ؛، سفر سوم3
 ،۱،  .۱36۸دادن آن مبتادرر ورزد )صتدرالمتألهین،  سفرهای چهارگانه است که ستالک بایتد بته انجتام

،. جمهور به مثابه پایۀ مشروعیت حکومت است. سالک بتا کست  معرفتت الهتی، بته خلتق بتاز ۱3ص.
اراده، بلکته   ای بتی  ن اهی متعالی. جمهور )عمتوم متردم، در ایتن مرحلته، نته تتوده گردد، اما این بار با  می

شوند که مشروعیت حکومتِ عاد نه بته رضتایت آنهتا وابستته استت.  جمعیتی مسئوم و عاقل شناخته می
شود: فقیه عادم، به عنوان نمایندۀ عقتل کتل، بایتد خواستت   نظریۀ و یت فقیه در این چارچوب تفسیر می

مهور را با احکام الهی همسو کند. هدف سفر سوم، اجرای عدالت در جامعه )ناس، بر استاس حکمتت ج
کوشد خلتق را از ظلمتت مادیتت بته   کند و می  الهی است. سالک در این مرحله، نقشِ خلیف الله را ایفا می

 سوی نورانیت رهنمون شود.

در این مرحله مردم به مثابه همراهان راه  در خلق با حق )حیار متعالی در میان مردم،: ؛، سفر چهارم4
،. ستالک در ایتن مرحلته، در میتان متردم ۱3ص. ،۱،  .۱36۸شتوند )صتدرالمتألهین،   در نظر گرفته می

گتردد.   شود، نه در مادیت غترق متی  کند، اما وجودش آمی ته با حق است. او نه از مردم جدا می زندگی می
خواند و مردم نیتز بتا پتذیرشِ  می  رابطۀ او با مردم، بر ارتقای متقابل مبتنی است: سالک مردم را به تعالی فرا

ای استت کته در آن، خلتق   شوند. هدف سفر چهارم، تحقق مدینۀ فاضتله  ساز تکامل جامعه می حق، زمینه
انتد. ایتن جامعته،   هتی هماهنگ)مردم،، ناس )جامعه، و جمهور )حکومت،، هم تی در مستیر قترب ال
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رو سفر چهارم نقطتۀ او  ایتن ستفر استت کته در آن بازگشتت بته  این تجسمِ عدم الهی در زمین است؛ از
افتد. این بازگشت، تجلّی حرکت جوهری است کته در آن، تکامتل   جامعه برای خدمت و اصلاح اتفاق می

« فلسفۀ استکمام نفس انستان استت»ر ملاصدرا، ماند. به تعبی  فردی بدون تأویرگذاری بر جامعه ناقز می
شتود. بته گفتتۀ   ،، اما این استکمام تنها در تعامل با خلق محقق می20ص. ،۱،  .۱36۸)صدرالمتألهین، 

و حضتور ایشتان در عرصتۀ سیاستت در اواختر حیتار ایشتان  )ره،سید حسین نصر، حرکت امام خمینی
اللته  آیت 1گردد.  شود و به خلتق هتم بتازمی  از خلق آغاز میدرواقع سیر ببیعی اسفار اربعه عقلیه است که 

دانتد   را قهرمتان استفار اربعته می )ره،امام خمینی بنیان مرصوصجوادی آملی نیز در همین زمینه در کتاب 
،؛ بنتابراین در حکمتت ۷6ص. ،۱3۷5خوبی توانسته این سیر چهارگانه را بی نماید )جوادی آملی،  که به

 دهد که:   ندی مردم )خلق، ناس، جمهور، در چارچوب اسفار اربعه نشان میب متعالیه، صورر

شود که با حق زنتدگی   خلق نقطۀ آغازینِ سلوک است، اما در سفر چهارم به مردمِ متعالی تبدیل می -۱
 کنند.  می

م شود کته عتدالت در آن، تجلّتیِ عتد  ناس )جامعه، در سفر دوم، به مثابه هویتی واحد شناخته می -2
 الهی است.

جمهور )حکومت مردمی، در سفر سوم، مشروعیت خود را از ترکیِ  خرد جمعی و هدایت الهتی  -3
 گیرد.  می

سیر فردی سالک، بلکه ال ویی برای اصلاح جامعه بر اساس حکمت، عتدالت  تنها نه این چهار سفر،
 دهد.  و وحدر وجود ارائه می

 ایت خدمت گران اختیاری و غ . تجلیات الهی، مشارکت6

عنتوان مراتت  متنتوعی از حقیقتت واحتد، در عتین   ها بته بر اساس اصل وحدر تشکیکی وجود، انستان
ای از افتراد  متردم را صترفاً مجموعته الشتواهد الربوبیتهکثرر، وحدتی وجودی دارند. ملاصدرا در رستاله 

خواند. این ن رش، عرصتۀ سیاستت را از متدیریت  داند، بلکه آنان را تجلیار گوناگون وجود الهی می نمی
                                                                 

بیننتد آیتت اللته خمینتی)ره، کته در اوایتل   آور باشد کته می  برای بسیاری از افراد جال  است و حتی ممکن است ش فت. »1
مند بتود،   کند، بسیار علاقه  عمرش نه فقط به عرفان نظری، بلکه به عرفان عملی که بر ریاضت و عزلت و ترک دنیا تأکید می

شده است. کلید این معما را بیش از هتر چیتز بایتد در همتان مراحتل ستلوک  در اواخر عمرش کاملًا وارد صحنۀ سیاست
به آن پرداختته  اسفار اربعهمعنوی و سفر آدمی از خلق به سوی حق و رجعت وی از حق به سوی خلق که ملاصدرا در آغاز 

بته « خلتق»شت به است و هم شامل مرحله بازگ« حق»به « خلق»است، جستجو کرد. این اسفار هم شامل مرحله سفر از 
؛ وانیاً کلید این معما را باید در تفسیر آیت الله خمینی از مراحل این سفر و چ ون ی تطبیق آن در مورد خودش «حق»همراه 

 ،.۸، ص.۱3۸4)نصر، « و رسالتش در زندگی جستجو کرد
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دهتد؛ بتا  برد و آن را به سطحی متعالی که همانا خدمت به مظاهر الهی است ارتقتا می امور مادی فراتر می
در زیبارویتان و محبتت بته آنتان، بیتداری متردم از ختواب  وجود این هدف نهایی از حکمت وجود عشق

هتای  انتد و زیبایی  دادن آنها به عتالم جمتام و کمتام استت. زیبارویتان مظهتر جمتام الهی غفلت و توجه
هتای  ها با توجه به ایتن مظتاهر زیبتا، بته زیبایی های معنوی هستند. انسان ظاهری، حکایت ر و نماد زیبایی

إنَّ اللّتهَ جَمِیتل  »و این عشق، پلی میان جمام مطلق و جهان مادی تاریتک استت: شوند  معنوی مشتاق می
ها  های ظاهری، انسان را از پراکنتدگی خواستته گوید: تعلّق خابر به محبوبه ملاصدرا می «.وَیُحِ ُّ الجَمام

 کند:  ای واحد رهنمون می به سوی خواسته

 «سقبلۀ عشق یکی آمد و ب/ هست آیین دوبینی ز هوس»

شتدن افکتار در یتک فکتر، ختود  ها در یتک هتدف و خلاصه شدن همّت بلبی و جمع همین وحدر
ای از سیر از کثرر به وحدر مجازی است و این سیر، مبدأ حرکت از وحدر مجتازی بته وحتدر  مرحله

باشد که مقصد عارفان کامل است. عشق متردم  حقیقی و از عشق مجازی به عشق حقیقی )عشق اکبر، می
هایشان نسبت به متردان بتالا استت.  در برابر عشق حقیقی عارفان، همچون حام کودکان در محبتعادی 

خبرنتد، امتا روزی بتالا  ستا ن بی ورزنتد و از عتالم بزرگ های ختود عشتق می بازی کودکانی که به اسباب
عشتق  های مجازی نیتز اگتر در خواهند شد و حالت کودکی خود را به استهزا خواهند گرفت. عشاق عشق

شتود؛ عشتق بته  خود صادق باشند، سرانجام مسیرشان به عشق حقیقی، اتحاد با حق و فنتا در آن ختتم می
کند. بهشتت عارفتان، همتان وصتوم بته  وصام محبوب ازلی که روح عارف را سرشار از لذر و سرور می

ر حاصتل از حتور شود، به مرات  با تر از لذ محبوب است و لذتی که در این مرحله برای آنان حاصل می
شتدن در  ،. به باور ملاصدرا بیشتر متردم بته دلیتل غرق335ص. ،۱3۷9و قصور بهشتی است )سجادی، 

ها تنهتا زمتانی بته  اند. نفتوس انستان های عقلی و سعادر و شقاور واقعی غافل های حسی، از لذر لذر
کنند، زن تار کتدورار را از  رسند که خود را از قید تعلقار مادی رها های حقیقی می سعادر واقعی و لذر

یابنتد  های واقعی عقلی را درک کنند. در ایتن صتورر استت کته در می نفس بزدایند و مجرد شوند تا لذر
ها بایتد آیینتۀ دم  های حسی جز رنج چیزی در پی ندارد. در این دنیا که مزرعۀ آخترر استت، انستان لذر

ها در ایتن  د؛ بر این اساس هر عمل زشتی که انستانها پاک و مصفا سازن خود را از زن ار ببیعت و آلودگی
کنتد. وابستت ی شتدید بته امتور  ها، نفوس آنان را کتدر و ظلمتانی می ها و بیدادگری دنیا انجام دهند، ستم

بترد و آنتان جهتنم ختود را ختود  دهد، بلکه فروتتر می دنیوی و مادی، نفوس را تا حد نفوس بهائم تنزم می
گردنتتد. وظیفتتۀ  های واقعتتی محتتروم می شتتوند و از درک لتتذر ی میستتازند و صتتاح  نفتتوس شتتق می

هاست که نفوس خود را از همۀ تعلقار ظلمانی مربو  به دنیتای متادی برهاننتد و بتا رفتتار نیتک و  انسان
اعمام پسندیدۀ عبادی و غیره، نفوس خویش را صاف کنند و به مرات  علم و عمل زینت ب شند تا بته درک 

،. انستان در ایتن نظتام فکتری، 262-26۱ص. ،۱3۷9عقلی نایل آینتد )ستجادی، های  سعادار و لذر
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واسطه برخورداری از عقل و اختیار، موجودی ممتاز است که حرکتش به سوی کمام، جبری نیست. ایتن  به
ستا ری مطلتق کته  اختیار، هم در سلوک فردی و هم در مسئولیت اجتماعی او نقتش دارد. بترخلاف مردم

سا ری دینی در اندیشتۀ صتدرایی، حتاکم و متردم را در ستفر   زند، مردم ت اکثریت تکیه میصرفاً بر خواس
اللته  داند. این دیدگاه با تفستیر آیت چهارم، یعنی سفر در خلق با حق با حفظ هویت اجتماعی ت شریک می

سیاستی و  های استتوار نظتام همسو است که مردم را ستتون«  الناسُ أعمدة ال یم»آملی از روایت  جوادی
ای بترای تبیتین  عنتوان پایته  ریزد. این تعبیر بته گونه که خیمه بدون ستون فرو می خواند؛ همان حکومت می

سا ری دینی مورد استناد قرار گرفته استت. مشتارکت سیاستی در ایتن چتارچوب، بتر استاس نظریتۀ  مردم
ر تحو ر فردی و اجتمتاعی حرکت جوهری ارادی، ضرورتی وجودی دارد. از آنجا که جوهر انسان در سی

تفتاور باشتد. ایتن مشتارکت، بتر  تواند نسبت به ساختن ختود و جامعته بی کس نمی گیرد، هیو شکل می
پذیری مانند عدالت مبتنی است و هدف آن تحقق خیر مشترک در گسترۀ فردی و جمعتی  های اجماع ارزش

ماند که بر اختیتار و  بری، زمانی پایدار میاست. تجربۀ انقلاب اسلامی نیز نشان داد که همراهی مردم با ره
های   شناخت استوار باشد، نه تقلید کورکورانه. در حکمت متعالیه نیز پذیرش مردم و نقتش آنتان در عرصته

م تل  اجتماعی شر  ضروری تحقق حکومت متعالی است. حکمت عملتی در نظتام صتدرایی بتدون 
کند و بر ایتن بتاور  ب ش نظری و عملی تقسیم میخدمت به خلق ناقز است. ملاصدرا حکمت را به دو 

است که تأویرگذاری در عرصۀ اجتماعی، غایت نهایی سیر فلسفی است. در سیاست متعالیه کته در تقابتل 
گیترد، متردم نته ابتزار کته غایتت  های صرفاً مادی، قترار می اندیشی با سیاست مُتدانیه )مبتنی بر مصلحت

هتای  اسفار اربعه، سالک پیش از اصلاح جامعه، باید خود را از آلودگی گفته او در ورزی هستند. به حکمت
دهتد  ای برای اورگذاری در جامعته استت و نشتان می جهل و خودخواهی پاک کند. این خودسازی، مقدمه
بندی حکمتت بته  رو بتا توجته بته تقستیم این ماند؛ از که حکمت واقعی، بدون خدمت به خلق، ناتمام می

ط ملاصدرا، او تأکید دارد که حکمت عملی بر اساس ستفر چهتارم، بتدون حضتور در نظری و عملی توس
جامعه و خدمت به خلق ناتمام است؛ بنابراین حکمت عملی در نظتام فلستفی صتدرایی بتدون توجته بته 

رسانی به مردم ناقز است؛ زیترا غایتت ستیر فلستفی، تأویرگتذاری در عرصتۀ اجتمتاعی استت.  خدمت
روایتتی را از یکتی از بزرگتان آورده استت کته در آن، انستان بته  اصتنام الجاهلیتهر ملاصدرا در رسالۀ کست

دادن پنج چیز و پرهیز از پنج چیز دی ر سفارش شده است. پنج چیزی که توصیه کترده، از ایتن قترار  انجام
ی دادن بته آنتان دور باشتی و ستب  راحتت دهم که آزار مردمان را تحمتل کنتی و از آزار دستورر می»است: 

)صتدرالمتألهین، « برادرانت را فراهم آوری و گوش باشی نه زبان و در معاشرر با مردم برف آنان را ب یری
،. آنچه در این فقره آمده این است که آدمی باید در جهت خدمت بته متردم گتام بتردارد و ۱5۷ص. ،۱3۷۱

جموع، ن تاه ملاصتدرا بته متردم شود. در م  ویژه در سفر چهارم با دعور و جهتی الهی همراه می این گام به
جویانِ م تتار در ستاختن جامعته و هتم غایتت  اند، هم مشارکت های الهی بعدی است: آنان هم جلوه سه
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کند، بلکه سیاستت را بته  تنها مبانی مردمسا ری دینی را تقویت می گانه، نه نهاییِ خدمتِ حکیمانه. این سه
 ب شد. ای وجودشناختی و اخلاقی ارتقا می عرصه

 گیری  . نتیجه7

دهتد کته ایتن نظتام فلستفی بتا عبتور از ن تاه  تحلیل جای اه مردم در حکمت متعالیۀ ملاصدرا نشتان می
کند. در ایتن پتارادایم، هرگونته  وار و وجودی جمعی تفسیر می مثابۀ یک کلیت اندام  فردگرایانه، جامعه را به

ناتمام که اساستاً فاقتد معنتا و  تنها تلاش سیاسی که غفلت از جای اه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه
هتای  مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاس ی بنیادین به چالش

دهتد؛ زیترا بتر مستئولیت مشتترک  های ببقتاتی ارائته می عصر حاضر از ت ری  محیط زیست تا شکاف
حکمتت متعالیته، متردم در سته ستطح  ها در پرتو وحدر وجودی تأکیتد دارد. در دستت اه فلستفی انسان

شناختی، مردم در حکمت متعالیه نته  گیرند: در سطح هستی تحلیلی متمایز، ولی مرتبط مورد توجه قرار می
شتوند. ایتن ن ترش،  های اسمای الهی و مظاهر فیض وجتود تلقّتی می موجوداتی صرفاً مادی، بلکه جلوه

آورد و هرگونه ظلتم بته متردم را نقتض غتر  الهتی از  می بنیانی متافیزیکی برای کرامت ذاتی انسان فراهم
وار و دارای  بته عنتوان کلیتتی انتدام« نتاس»شناختی، با الهام از قرآن کریم،  داند. در بُعد جامعه آفرینش می

شود که سلامت آن به عدالت و هماهن ی میان اجزا وابستته استت. ایتن دیتدگاه،  هویت جمعی تفسیر می
پذیری اجتماعی و همبست ی جمعی و کنش ران مسئولی کته موظت   ای مسئولیتمبنای نظری محکمی بر

رو در عرصۀ سیاستی، نظریتۀ مشتروعیت  این دهد؛ از  به برپایی عدالت و وحدر اجتماعی هستند ارائه می
ای  در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. جمهور )عمتوم متردم، نته تتوده

شوند که مشارکت آنان در امور سیاستی  ای از افراد عاقل و فعام و مسئوم شناخته می لکه مجموعهاراده، ب بی
ب ش نظتام سیاستی تلقّتی  های مشتروعیت عنتوان پایته  شر  ضروری تحقق حکومت عاد نه است و بته

ر دارد و هتم کند که هم بته ارادۀ الهتی بتاو گانۀ تحلیلی، ال ویی از حکمرانی را ترسیم می شوند. این سه می
دهد که سیر تکتاملی انستان در ایتن  گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می به انت اب آزاد مردم احترام می

گتردد.  نظام فکری، حرکتی دورانی است که ن ست از مردم آغاز شده و در انتها نیز بار دی ر به مردم بتاز می
دهد کته در آن ستفر اوم، عبتور از ظتواهر  رائه میاین چارچوب، ال ویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ا

مادی، سفر دوم، درک وحدر وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقتق عتدالت اجتمتاعی و ستفر 
چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظتر حکمتت متعالیته استت. 

ای وجودشتناختی، ال تویی  بلبی بته عرصته قتدررمجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح  در
تواند مبنتای  شود. این دیدگاه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می بدیع ارائه می

سا ری دینی در ایتن  نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین ن رشی، مردم
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ی غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفۀ سیاسی اسلامی است که هم بته ارادۀ دیدگاه، نه تقلیدی از ال وها
تتوان  گذارد. اما پرسش اساسی اینجاست که چ ونه می الهی باور دارد و هم به انت اب آزاد مردم احترام می

ن کار بست؟ در ایت های اجتماعی عصر حاضر به این ال وی نظری را در جهانی با تکثر فرهن ی و پیچیدگی
عنتوان آزمایشت اهی بترای   هایش بته زمینه، تجربۀ جمهوری اسلامی ایران بتا همته دستتاوردها و کاستتی

این نظریۀ قابتل مطالعته استت. قتانون اساستی جمهتوری استلامی بتا ترکیت  عناصتر  کارآمدیسنجش 
منتد نقتد و شتود کته البتته نیاز سا رانه و مبانی دینی، تلاشی عملی برای تحقق این ال و محسوب می مردم

هتای اجتمتاعی پیونتدی  های فلستفی و واقعیت ارزیابی مستمر است. این ارزیابی باید بتواند میان ایتدئام
عقلانی برقرار کند. درواقع تجربۀ جمهوری اسلامی ایران به عنوان عرصۀ آزمون عملی این ال تو، ظرفیتت 

رد؛ برای نمونه مسئلۀ مقبولیت نظتام های کنونی خود بر اساس حکمت متعالیه دا با یی برای تحلیل چالش
 تتوان در چتارچوب ستفر ستوم استفار تحلیتل کترد کته در آن مشتروعیت  سیاسی و مشارکت متردم را می

گاهانۀ جمهور است. بته بتور مشت ز، چالش هتایی ماننتد   الهی حکومت، نیازمند همراهی و رضایت آ
های سیاسی، نشانِ ضتع  در تحقتق مرحلتۀ   هایی از جامعه از نظام یا کاهش مشارکت  گیری ب ش  فاصله

بازگشت به خلق با حکمت الهی است؛ به این معنا که نظام سیاسی اگر نتوانتد عتدالت را بته مثابتۀ تجلتیِ 
عدم الهی محقق سازد و خلق را بته ستوی کمتام وجتودی رهنمتون شتود، در جتذب قلتوب و همراهتی 

، نتاتوان خواهتد مانتد. از ایتن منظتر، راه مردمتی استت -داوبلبانۀ مردم که شر  تحقق حکومتت الهتی 
گرفتن خواستت متردم، کته در تلفیتق آن بتا احکتام الهتی و  های کنتونی، نته در نادیتده  رفت از بحران  برون

 عقلانیت جمعی در پرتو رهبری فقیه عادم، به مثابۀ نماد سالک بازگشته به خلق است.
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 ع        اب           ن   م

 قرآن کریم.
گردآورنتده: م.م. رفیعتی.  الله سید محمد بهشتتی. شناسی شهید آیت انسان از منظر قرآن: انسان،. ۱403س.م. ) بهشتی،

 قم: نشر معارف.
 . قم: اسراء.الله جوادی آملی بنیان مرصوص امام خمینی در بیان و بنان آیت،. ۱3۷5جوادی آملی، ع. )
 خبرگزاری ایسنا.شناسد.   و کافر نمی ،. برخورد خوب با مردم، مسلمان۱390جوادی آملی، ع. )

بته اهتمتام ش.  الله جوادی آملی. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: گفتارهایی از آیت،. ۱403جوادی آملی، ع. )
 زایی. قم: پژوهش اه علوم و فرهنگ اسلامی.  لک

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.. ملاصدرا: زندگی، ش صیت و مکت  صدرالمتألهین،. ۱3۷9ای، س.م. ) خامنه

 ،. تهران: ممسسه تنظیم و نشر آوار امام خمینی.۸. ) صحیفۀ امام،. ۱3۷۱خمینی، س.ر.ا. )

 .69-۸6،، ص4۸)۱2 سیاست متعالیه،،. مردم پیشینی و دولت پسینی در حکمت متعالیه و عرفان. ۱403دلیر، ب. )

 . تهران: وزارر فرهنگ و ارشاد اسلامی.ملاصدرافرهنگ اصطلاحار فلسفی ،. ۱3۷9سجادی، س. . )

 . قم: بیدار.التفسیر القرآن الکریم،. ۱36۱صدرالدین شیرازی، م. )

ترجمته و تعلیتق س.ح. ببیبیتان. تهتران:  المظاهر ا لهیه فی استرار العلتوم الکمالیته.،. ۱364صدرالدین شیرازی، م. )
 امیرکبیر.

 ،. قم: مکتب  المصطفوی.۱. )چاپ دوم؛  المتعالی  فی اسفار العقلی  ا ربع الحکم  ،، ۱36۸صدرالدین شیرازی، م. )

ترجمته م. بیتدار. تهتران:  نمایان )ترجمه کتاب کستر اصتنام الجاهلیته،. عرفان و عارف،. ۱3۷۱صدرالدین شیرازی، م. )
 الزهراء.

تصتحیح و تعلیتق از س. . آشتتیانی.  . مقدمته،الشواهد الربوبی  فی المناهج السلوکیه،. ۱3۸2صدرالدین شیرازی، م. )
 قم: بوستان کتاب.

. )چتاپ چهتارم،. جتواد مصتلح )متترجم و الشواهد الربوبی  فتی المنتاهج الستلوکیه،، ۱3۸4صدرالدین شیرازی، م. )
 مفسر،. تهران: سروش.

در حکومتت.  ،. تبیین دیدگاه فلسفۀ سیاسی صدرایی در بتاب جای تاه متردم۱40۱عصارنیا، ر.؛ حسینی شاهرودی، م. )
 .۷۱-53ص ،،33)9، حکمت اسلامی

 شتماره ستورۀ اندیشته،،. جمهوری متعالیه: تأملی در نسبت حکمت متعالیه و انقتلاب استلامی. ۱390زایی، ش. )  لک

56-5۷. 

 قم: پژوهش اه علوم و فرهنگ اسلامی. حکمت سیاسی متعالیه.،. ۱399زایی، ش. )  لک

 )چاپ سی و نهم،. تهران: صدرا. می.آینده انقلاب اسلا،. ۱3۸9مطهری، م. )
ابلاعتار ،. عرفان نظری و تصتوف علمتی و اهمیتت آنهتا در دوران کنتونی. ترجمته ا. رحمتتی. ۱3۸4، س.ح. )نصر

 .۱2-3ص ،۱، شماره حکمت و معرفت
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